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برد. مادر بــرای کتاب‌خوانی ارزش زیــادی قائل بود و هر 
موقع به تهــران می‌آمــد برای ما کتــاب می‌خریــد. کانون 

سرنوشت خیلی از هم نسلانم را تغییر داد.
 

کانون در آن دوران جریان ساز بود؟
پشــت تاســیس کانون شــعور و خــرد بــود. همــه مربیان 
کانون آموزش دیــده بودند و بلد بودنــد چگونه با بچه‌ها 
برخورد کننــد. در مدرســه‌ها هنوز معلم و ناظــم با چوب 
و تنبیه بــا بچه‌هــا رفتــار می‌کردند امــا در کانــون در کنار 
گاه و خــوش برخورد، فضایــی رنگارنگ،  حضــور مربیان آ
تمیز و شیک و مرتب وجود داشت و تمام کتابخانه‌های 
کانون در کشور از یک الگو و شــیوه پیروی می‌کردند. در 
سالن کوچک کانون، فیلم‌های 16 میلیمتری هم نمایش 
داده می‌شــد و فیلم‌هــای زیــادی مثــل انیمیشــن‌های 
علی‌اکبر صادقی، »یک هلو هزار هلو«ی حســن تهرانی، 
»آن که خیال بافت آن که عمل کرد« مرتضی ممیز را در 

کانون دیدم.

با این شور و اشتیاقی که تعریف می‌کنید حتما هر روز به 
کتابخانه کانون می‌رفتید؟

 تقریبــا هــر روز بــه همــراه بــرادرم و بچه‌هــای دایــی‌ام 
می‌رفتیــم. ایــن روند تا ســال 57 ادامــه پیدا کــرد. در آن 
دوران زنده یاد امیر ســماواتی )تهیه‌کننده بعدی(، ناصر 
پلنگی )نقاش( ســعید ســاح‌چی )فیلمســاز( و زنده یاد 
محســن تیمــا )کارگــردان تئاتــر( کــه از مــا بزرگتــر بودند 
هم بــه کتابخانــه می‌آمدند و صدیــق تعریــف )خواننده( 
آن زمان مربی فیلمســازی در کانون همــدان بود. کانون 
بــه بچه‌هــا در آن دوران خیلی خدمــت کــرد و در واقع به 

بچه‌ها شان، هویت و شخصیت داد.

آیــا آن ســال‌ها پیــش بینــی می‌کردیــد چنــد دهــه بعــد 
مادرتان بازیگر شود؟

اصلا چنیــن مســئله‌ای را پیــش بینــی نمی‌کــردم و البته 
بازیگر شدن مادرم به یک مصاحبه جداگانه نیاز دارد.

برسیم به آشنایی شما با هنر و سینما؟ 
ســال 53 باشــگاه معلمان همدان افتتاح شــد و در آنجا 
آخر هفته‌هــا فیلم‌هــای خوبی نمایــش می‌دادنــد، یادم 
هســت که یک بار فیلم »آقای هالو« با حضور آقای علی 
نصیریــان بــه نمایش در آمــد. که دیــدن آقــای نصیریان 
که کت مخمــل کبریتی ســبز پوشــیده بــود برایــم خیلی 
جذاب بود. برخی از افراد فامیل ما اهل هنر بودند، مثلا 
پــدر بــزرگ مــادری‌ام پزشــک بــود و در عین حــال نقاش 
و ســفرنامه نویــس هــم بــود. از دیگر اقــوام،  علــی اصغر 
محتــاج تحصیل کــرده دانشــکده هنرهــای زیبــا، هادی 
هراجــی عــکاس و تعــدادی از دوســتان پــدرم اهــل هنــر 
بودند و این آدمهــا روی من اثر گذار بودنــد و به تدریج از 
سال 58 با تشویق هادی هراجی که عکاس مجله تماشا 
بود، عکاسی را شروع کردم و همان زمان با تابلوی نئون 
ســینمای آزاد در میــدان دانشــگاه همدان روبه شــدم و 
تابســتان ۵۹ رفتم آنجا و خواســتم من را ثبت نــام کنند، 
اما گفتند فعــ اکلاس نداریم. چند ماهی طول کشــید و 
خبری نشــد و دوباره رفتم آنجا و یکی از مســئولین گفت 
کلاس فیلمسازی هست و بیا ثبت نام کن  و برای حضور 
در این کلاسها از دبیرستان جیم می‌شدم و آن بچه درس 
خوان تبدیــل به نوجوانی شــد که فکر و ذکرش ســینما و 

عکاسی بود.
ســال 59 در ســینمای آزاد با مهــرداد زاهدیان هــم دوره 
بودیم و همان روزها بود که اســمش را به مرکز اســامی 
فیلمسازی آماتور تغییر دادند و در سال ۱۳۶۲ تلویزیون 
کــه حامی ســینمای آزاد بــود عملا ایــن مرکز تولیــد فیلم 
کوتــاه را تعطیــل کــرد. همزمــان ســینمای جــوان قبل از 
انقــاب، فعالیتــش را  کمابیــش از اوایــل انقــاب بــا نــام 
کانون ســینماگران آماتور آغاز کرده بود و در ســال ۶۲ به 
انجمن ســینمای جوان تغییر نــام داد و  ســال ۶۲ پس از 
گرفتــن  دیپلم بــه انجمن ســینمای جــوان تازه تاســیس 
همدان رفتم و در دومین جشــنواره فیلم فجر  ســال ۶۲ 
جایزه بهترین فیلــم کوتاه را دریافت کردم. در ســال ۶۳ 
آمدم تهران و ضمن ادامه فیلمسازی در ستاد جشنواره 
فیلم فجر در بخش فیلم‌های کوتاه مشغول به کار شدم.

پس چه موقعی سربازی رفتید؟
 تقریبا شــش ماه بعــد از کار کردنم در ســتاد جشــنواره، 
در فروردیــن ۶۴ رفتــم خدمــت ســربازی و بیشــتر  زمان 

از چه سن و ســالی فیلم دیدن و فیلم ساختن با دوربین 
سوپر 8، برایتان یک دغدغه شد؟

فیلم دیدن را با پدرم آغاز کردم. پدرم فیلم‌بین حرفه‌ای 
بود و در سال‌های کودکی من دانشجوی دانشگاه تهران 
بــود. موقعــی کــه در خانــه شــلوغ بــازی می‌کردم مــادرم 
می‌گفــت کــه امیرشــهاب را بــا خــودت ببــر و بــا پــدرم به 
دانشگاه تهران می‌رفتیم. پدر عادت به خواب بعدازظهر 
داشت و پس از خوردن ناهار در سلف سرویس دانشگاه 
با او به لاله زار و یکی از ســینماهای کوچه ملی می‌رفتیم 
و فیلم در حال نمایش را از لحظه‌ای که وارد شده بودیم 
می‌دیدیــم،  پــس از چنــد دقیقــه پــدرم بــه خــواب ظهــر 
هنگامش می‌پرداخــت و من فیلــم را از نیمــه می‌دیدم. 
پس از اتمــام فیلم، کســی را از ســالن بیــرون نمی‌کردند 
و بلافاصله نمایش فیلم از ابتدا شــروع می‌شد. من هم 
بخش اول فیلم را می‌دیدم و برایــم عجیب بود که فرضا 
آرتیســت فیلم که در انتها کشــته شــد الان مجــدد زنده 
شده است! لحظات خیلی از فیلمها از آن زمان در ذهنم 
حک شده است. سالها بعد در اوایل دهه شصت با پدرم 
به ســینما اســتقلال تهران رفتیــم. فیلم »ترن« ســاخته 
جان فرانکن هایمر را تماشــا کردیم، از جایــی که فیلم را 
در کودکی دیده بودم و برت لنکستر ریل‌ها را باز می‌کرد،  
برای پدرم روایت کردم  و به او گفتم که این فیلم را هنگام 
خواب بعد از ظهر او در سینمایی در لاله زار دیده‌ام.

شغل پدرتان چه بود؟
 دبیــر جامعــه شناســی بــود و بــه تحصیــل  و جامعــه 
شناسی علاقه داشت و احســان نراقی، جلال آل احمد، 
امیرحســین آریــان پــور از اســتادهایش بودنــد و پایــان 
نامــه‌اش را بــا دکتــر روح الامینــی گذرانیــد و بــه ایــن کــه 
زنده‌یــاد دکتــر غلامحســین صدیقــی وزیــر کشــور دکتــر 
مصدق و پایه گذار کرســی جامعه شناســی در دانشــگاه 

تهران استادش بوده افتخار می‌کرد.

چه سالی به همدان بازگشتید؟
سال۱۳۵۰  بعد از خاتمه درس پدرم به همدان برگشتیم. 
تا ســوم ابتدایی در مدرســه الونــد کلدانی کــه متعلق به 
مســیحی‌های همدان بود درس خواندم. در آن زمان در 
زندگیم اتفــاق مهمــی رخ داد. مــادرم، من و بــرادرم را به 
کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان 

با مولفه‌های با مولفه‌های 

سینمای گیشه سینمای گیشه 

ارتباطی ارتباطی 

 ندارم ندارم

از ویژگی‌های برخی از هنرمندان، کاریزماتیک بودن و با نمک و خوش صحبت کردن است. بدون شک امیرشهاب  احمد محمد اسماعیلی
رضویان با صورتی فتوژنیک و سبیل و منحصر به فردش یکی از این جذاب‌ها است و موقعی که با او هم کلام می‌شوید، متوجه کافه خاطره

گذشت زمان نمی‌شوید و حرف‌هایش در تمام زمینه‌ها آنقدر جذابیت دارد که مصاحبت با او همیشه جالب است. او هنرمندی 
است که به زادگاهش عرق خاصی دارد و یکی از بزرگان عرصه فرهنگ و هنر همدان محسوب می‌شود. در کارنامه فیلمسازی رضویان همه نوع فیلمی اعم از 
اجتماعی، کودک و نوجوان، روشنفکرانه، عاشقانه و این اواخر جنگی هم دیده می شود. رضویان در یک دهه اخیر با تمرکز بر تئاتر و پرورش نیروهای جوان تئاتری 

در مدرسه فیلمسازی و بازیگری هیلاج و تاسیس سه سالن نمایش، نقش مهمی در حمایت از تئاتر داشته. با او مروری داریم به دوران کاری‌اش.

کافه 
خاطره صبا؛ 

گفت‌وگو با امیرشهاب 
رضویان نویسنده و 
کارگردان سینما و 
تلویزیون 
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